در زمانه تغییر 

موضوع : مبانی نوآوری در شعر امروز ایران بخش دوم
تاریخ : اول شهریور 1395

میبدی : در یکی از برنامه های تلویزیونی که داشتم، یکی از هم میهنان اشاره می کرد به خاطرات شما و گفت آن روز که آقای نوری علا ما را برد به شاه آباد خیلی تجدید خاطره شد و فوق العاده هم به ذوق آمده بود، و گفت خواهش می کنم بحث ها و گفتگوها را ادامه بدهید خیلی مردم را آگاه می کند نسبت به گذشته، بویژه دهه 40 و 50 که مورد اشاره شما است شما چه پیامی داشتید؟
نوری علا : من چون نمی توانم تشخیص بدهم سن واکنش دهنده گان چیست، نمی توانم تشخیص بدهم آیا هم نسلان خود ما هستند که از این زنده شدن خاطرات گذشته لذت می برند، یا اینکه جوانان هم در آن مسائلی را پیدا می کنند که جالب است، از وقتی که آقای عباس  پهلوان شروع کرده این مصاحبه ها و گفتگوها را بطور هفتگی در مجله فردوسی منتشر کردن، از آن جانب هم می بینم بعضی ها اظهار علاقه می کنند می گویند نکاتی وجود دارد برای ما جالب بوده، در فیسبوک خود من هم که برنامه ها را می گذارم زیر برنامه می بینم که اظهار نظرهای مثبتی می شود. به هرحال من سعی می کنم در واقع راوی آن زمانه ای باشم که ما در آن زندگی کردیم، مسئله من و خاطرات من نیست. من به هرحال یک چشمی بودم نگاه می کردم به خارج و می خواهم آن داستان خارج را برای هموطنانم شرح بدهم و امیدوارم که برای جوانان هم مفید باشد.
میبدی : بعد از انقلاب ما با یک انقطاع تاریخی روبرو هستیم مضاف بر اینکه دستگاه سانسور بی رحم که قصد کرده گذشته را تاریک نشان بدهد و یک جور ارتباط این نسل را با گذشته قطع بکند و تا حد زیادی موفق هم بود و این حرف ها و مباحث و مردم را آشنا می کند و پیوندی ایجاد می کند بین گذشته و حال مسیر طبیعی را طی می کند چون وقتی ملتی عاجز می شود از دیدن منظره های گذشته، در واقع دچار نوعی بیگانگی می شود و احساس می کند که چیزهایی در پشت سرش گذشته که او شناختی از آن ندارد و نمی تواند از دریچه اطلاعات خودش، گذشته را ببیند این مباحث به نظر من خیلی کمک می کند به اینکه دوباره جامعه مسیر طبیعی فکری خودش را پیدا بکند و گذشته با امروز یکجوری با هم وصل بشوند.
نوری علا : بله درست است ما تلاش خودمان را در این زمینه تا آنجا که استطاعت را داشته باشیم انجام می دهیم. 
میبدی : اگر یاد شما باشد رسیدم به گونه های نو در شعر فارسی ظهور ملک الشعرای بهار و از این دست.
نوری علا : من البته مقصد من این بوده است که درباره دهه 40 و نوآوری های شعر دهه 40 صحبت کنم، ولی دیدم که نمی شود یک سابقه ای را ندیده گرفت و یک دفعه پرداخت به مسائلی که در 40 پیش می آید این بود که شروع کردم راجع به جریان نوآوری که با انقلاب مشروطه ایران تسری پیدا کرد و این حالت انقلابی و نوجویی و مدرن طلبی در ادبیات هم، و در این مورد شاید لازم باشد این نکته را ذکر بکنم که معمولا نوآوری در سه ساحت مختلف در مورد هر مسئله ای انجام می شود. یکی نوآوری در محتوای کار است، یکی نوآوری در شکل کار است، یکی هم نوآوری در تعریف کار است. یعنی که ممکن است اشخاص به مرحله ای برسند که محتوا را نوآاوری کردند در آن شکل را تغییر دادند، اما چون در زمینه تعریف کاری نکردند هنوز بر سیاق گذشته حرکت می کنند. این اتفاق بخصوص در مورد شعر فارسی بیش از هر اتفاق دیگری افتاد برای اینکه ما هنرهای دیگری به آن صورت نداشتیم مثلا قصه گویی و قصه نویسی ما در زیر عنوان شعر صورت می گرفت، از شاهنامه بگیرم تا آثار نظامی و... اینها همه قصه می گفتند، ولی در تلقی و تعریفی که به طور کلاسیک ما از شعر داشتیم اینها را هم در مقوله شعر گردآوری می کردیم بنابراین سینما هم که اساسا یک هنر جدیدی بود نقاشی هم که می دانیم در قفل، بخصوص اسلام و سپس تشیع پیشرفتی نداشت معماری هم به نظر من راه انحطاط را پیش گرفته بود شما اگر آثار بزرگ معماری ایران را نگاه بکنید می بینید هر چقدر که ما می آئیم به طرف قاجاریه روزبروز نحیف تر و ضعیف تر 
می شود حتی مجسمه سازی ما و حکاکی روی سنگ ما را اگر نگاه بکنید، این انحطاط را می بینید. مثلا شما مقایسه بکنید کنده کاری های تخت جمشید را با کنده کاری هایی که در شهر ری در زمان ناصرالدین شاه روی کوه کندند. واقعا از لحاظ استیل و قدرت بیانی اصلا قابل مقایسه با هم نیستند. آنچه که غالب بود و باقی مانده بود شعر فارسی بود و این شعر فارسی بود که در واقع در معرض این سه نوآوری قرار گرفت و رفته رفته در اول محتوا شروع کردیم بحث کردن راجع به نوآوری را، سپس مسئله شکل شعر مطرح شد و عاقبت بود که بیائیم و ببینیم که واقعا 
می شود در تعریف شعر هم تجدید نظر اصولی کرد یا نه؟ از این لحاظ سیری که ما طی کردیم در این مورد شاید بشود گفت قبل از رسیدن دهه 40 ما 4 دوره نوآوری را در شعر پس از انقلاب مشروطه طی کرده بودیم. اول به هرحال کاری بود که به طور طبیعی از جانب محافظه کاران صورت می گرفت، محافظه کاران کسانی بودند که 
می گفتند که ما دست به ترکیب و شکل شعر نزنیم، اگر که لازم است که نوآوری بکنیم، بیائیم این نوآوری را در حوزه محتوا انجام بدهیم. به همین دلیل هم شما می بینید که این اتفاق در شعر خود ملک الشعرا، عشقی، فرخی و عارف قزوینی صورت می گیرد که اینها عنایت می کنند که مسائل روز را اجازه بدهند که داخل شعر بشود. چون مدتها بود شاید بعد از زمان حافظ، دیگر شعر ارتباط خودش را با جریانات اجتماعی قطع کرده بود و تبدیل شده بود به یک مرکز کلیشه سازی و تکرار حرف های ثابت گذشته. این شاعران مثل ملک الشعرا و عارف و قزوینی و عشقی و فرخی کسانی بودند که کمک کردند شعر از درون تغییر بکند. اما فشار نوآوری در آن دوران پس از انقلاب مشروطه خیلی زیاد بود در نتیجه بحث ها یشتر از آثار نشان دهنده تمایلات به نوآوری بودند، من اشاره کردم مثلا به مناظره های کتبی که بین ملک الشعرای بهار و زنده یاد تقی رفعت صورت می گرفت که تقی رفعت می گفت اصلا باید همه چیز در شعر فارسی کن فیکن بوشد و ملک الشعرا می گفت نه نیازی نیست، این شعر دارای امکانات فراوانی است برای اینکه از درون نو بشود بدون اینکه ما بیائیم این عمارت را در طی قرون ساخته شد بیائیم بشکنیم و از دست بدهیم. اما شما این مسئله را در کار جوانانی که هم از دل انقلاب مشروطه آمده بودند بیرون می توانید ببینید، مثلا نیما یوشیج جوانی که در سال 1300 اولین منظومه شعری خودش را منتشر کرد به نام "افسانه" او هنوز پابند به اشکال کلاسیک شعر ما بود، افسانه را که می خوانید می بیند درست است که از لحاظ وزنی او می رود یک وزن خاصی را که کمتر در شعر کلاسیک ما شاعران از آن استفاده کرده بودند، اخذ می کند و آن را بکار می برد اما به تساوی ابیات، محل کلاسیک یا کلیشه ای قافیه دست نمی زند شعرش از آن لحاظ متعلق به شعر کلاسیک است اما از لحاظ محتوایی اتفاقی که می افتند این است که، او در مقابل آن بخشنامه استقلال ابیات قیام می کند و می گوید یعنی چه من شعر بگویم که 60 بیت داشته باشد و هر بیتی برای خودش یک سازی بزند و به مدد وزن و قافیه سرجای خودش باشد. او پیشنهاد می کند ما بیائیم یک انسجام  و ساختار یکپارچه ای به هر اثر شعری بدهیم که این اتفاق در افسانه نیما می افتد. افسانه نیما و افکار نیما تا پیش از آمدن به قدرت رسیدن رضا شاه، خودش یک مکتب جدیدی را در شعر فارسی ایجاد می کند که با کارهای بعدی نیما متفاوت است و کسان دیگری آن راه را می گیرند ادامه 
می دهند و به بلوغ می رسانند. مثل پسرخاله نیما، دکتر پرویز خانلری که می آید و اساسا پیشنهاد می کند ما بیائیم یک مکتبی به نام "کلاسیک های نوسرا" را بوجود بیاوریم و این مکتبی می شود که بعد در مجله سخن که دکتر خانلری منتشر می کرد شروع می شود روی آن کار کردن و استعدادهای خیلی بزرگ و جوان آن روز هم به او 
می پیوندند و این جریان تا اواخر دهه 30 هم در واقع جریان غالب شعر ما است. یعنی که مثلا خود دکتر خانلری را بگیریم یا  فریدون توللی را بعد بگیریم نادر نادرپور را یا فریدون مشیری را، اینها همه کسانی بودند که به حفظ غالب و شکل شعر کلاسیک اعتقاد داشتند و معتقد بودند که می شود در داخل همان شکل نوآوری کرد. اما در دوران 
حکومت رضا شاه، مثلا بگیریم 16 سال طول می کشد یک سری بحث های جدید و کارهای جدیدی هم مطرح 
می شود که بکل هیچ نوع طعم و مزهای از شعر کلاسیک ایران ندارد و به همین دلیل هم کمتر مورد توجه قرار 
می گیرد. مثل کارهای دکتر تندر کیا،  نه وزن و قافیه دارد و نه تساوی ابیات دارد. یک زبان ساده ای است و آنچه را که در آن مطرح می شود اینقدر پیش پا افتاده است که مورد توجه کسی قرار نمی گیرد. یعنی ما با یک جریان افراطی نوگرایی هم روبرو هستیم، در تمام دوران رضا شاه، از یک سو ما شعر کتب سخن یا کلاسیک های نوسرا را داریم و یک سری هم شعرهای افراطی حاشیه ای را که در واقع هیچ وقت به متن کار ما نمی آید تا بعدها که از تجربیات آنها استفاده های سودمندی صورت می گیرد و من به آن خواهم پرداخت. نیما یوشیج جوان هم بعد از انتشار دو سه کار مثل همان افسانه و خانواده سرباز، اساسا کار انتشار اشعار خودش رامتوقف می کند از تهران می رود به آستارا و دبیر دبیرستان ادبیات می شود. دیگر خبری از آن بحث های آتشین پس از انقلاب مشروطه در زمینه اینکه بالاخره نوآوری شعری باید چگونه صورت بگیرید؟ نیست، تا یکی دوسال مانده به پایان سلطنت رضا شاه که مجله موسیقی منتشر می شود و در آن می دانیم آقای مین باشیان (برادر آقای پهلبد وزیر هنر) و صادق هدایت یک عده ای در هیات تحریریه این مجله سهیم هستند و دعوت می کنند از نیما که بیاید و آثار خودش را در آنجا منتشر بکند. و ما برای اولین بار است که با یک نوع شعر جدیدی روبرو می شویم که در طی این 16 سال سکوت نیما، از آن خبر نداشتیم اما نیما روی آن کار کرده بود و هم درباره آن نوشته بود هم بر بنیاد این نوع نگاه به شعر، شعر ساخته بود و حالا ما با آن روبرو شدیم شاید بشود گفت در واقع شعر نو نیمایی، از همان 1318 آغاز می شود با انتشار یک شعر مشهوری به نام ققنوس که اولین شعر نو نیمایی که در مطبوعات ما منتشر می شد. 
میبدی : نقش سهم آن فضایی که رضا شاه پدید آورده بود، در تکوین این نوع از شعر یا ظهور مجدد نیما در صحنه شعر با یک دست آورد کاملا نو، من الان داشتم به حرف های شما گوش می کردم از آغاز، اگر دوره قاجاریه موفق شده دوباره برگرده یعنی بیاید انقلاب مشروطه را سد بکند، دوباره به حکومت و زمانداری ادامه بدهد قطعا همه چیز متوقف می شد و عمرش به پایان می رسید و همه چیز متوقف می شد. یعنی این فضای سیاسی که در ایران پدید آمده بود یک نوع عطش بوجود آورده بود برای نوجویی در هر رشته و زمینه ای، همین الان اشاره کردید به مجله موسیقی، خود این نشان می دهد که چه اشتیاقی ایجاد شده بود در یک نسل برای اینکه در زمینه های متعدد هم تجربه کند. مثل همین آقای تندر، که اشاره کردید ممکن است تجربه بی ارزشی هم باشد، همین اشتیاقی که پدید آمده بود خیلی مهم بود. خواستم نظر شما را جویا باشم.
نوری علا : من بین روحیه ای که انقلاب مشروطه آفرید و روحیه ای که سلطنت رضا شاه ایجاد کرد تفاوت می گذارم. من فکر می کنم اتفاقا سلطنت رضا شاه بخاطر حساسیتی که راجع به جریان چپ از خودش نشان می داد و تسلط به نظر من اینهایی که اهل کلیشه سازی و کلاسیسیزم بودند، باعث شد که آن جریان پر هیجانی که انقلاب مشروطه آفریده بود، بخصوص در حوزه هنرهای کلامی چون کلام داشتند پس پیام داشتند و این پیام می توانست معنی دار باشد، مقداری در محاق توقیف افتاد. به همین دلیل ما برای 15 یا 16 سال از نیما یوشیج خبری نداریم اما بعدا معلوم می شود او مقدار زیادی کار کرده، جالب هم است  که نیما چند گونی داشت که من این گونی ها را بعدا دیدم، که وقتی کار خودش را می نوشت می انداخت در یکی از این گونی ها، هر گدام از این گونی ها در واقع یکی از مجموعه اشعار او بودند که این تشخیص می داد که این شعر باید در این کتاب چاپ شود ولی چون کتابش چاپ 
نمی داشت می انداخت به آن گونی. شما نگاه بکنید صادق هدایت برای انتشار بوف کور خودش مجبور می شود برود هندوستان و بوف کور را در آنجا بوجود بیاورد. مسئله، مسئله این بود که مقتضیات سیاسی پس از به قدرت رسیدن رضا شاه، اجازه نمی داد که آن نوآوری های پس از انقلاب مشروطه نزج پیدا بکنند، مگر اینکه مثل نیما یوشیج یک ادم مسری که برود در خلوت و اعتقاد داشته باشد که روزی این کارها نتیجه خواهد داد. ما در زمینه های بسیار مهمی از لحاظ فرهنگی در زمان رضا شاه که تکان های بزرگی خوردیم، مثل ایجاد دانشگاه و وزارت و آموزش و پرورش (در آن زمان وزارت فرهنگ) و فرهنگستان زبان فارسی و توجه به موسیقی و هنرستان موسیقی بسیاری از کارهای عمده تعلیماتی، آن موقع صورت گرفت. اما از لحاظ محصولات ادبی، به نظر من یک دوران انتزاعی وجود داشت که در واقع با جنگ دوم جهانی بود که ما از آن محاق آمدیم بیرون و دو مرتبه توجه به نوآوری به شکل شدیدتری ادامه پیدا کرد. به هرحال غرض من این است که در شعر ققنوس نیما و سپس شعرهای بعدی که از او چاپ شد و توجه جوانان آن دوران را مثل منوچهر شیبانی یا اسماعیل شاهرودی  اینها همه توجه شان رفت به این کار جدیدی که نیما کرد. نیما در واقع نوآوری را از حوزه محتوا منتقل کرد به حوزه شکل، یعنی این مسئله را پرسش قرار داد که چرا شعر باید دارای ابیات مساوی باشد؟ چرا بای در نیم بیت دوم هر شعری قافیه باید پیدا شود؟ چرا ابیات شعر باید مستقل از هم باشند؟ یعنی دو سه از پایه های اصلی تصور کلاسیک ما از شعر را این ظرف خراب کرد. ققنوس که دارای ابیات نامساوی بود قافیه در جاهایی که می آمد به نظر نیما احتیاجی به وجود قافیه بود، در آن مورد نیما بحث کرده در نوشته های خودش، نیما مقدار زیادی کار کرده بود کتابی دارد به نام ارزش احساسات در عین حال یک کتاب دیگر حرف های همسایه، که به یک همسایه خیالی جوان شاعری که مثلا در همسایگی او زندگی می کند و نیما نصایح شعری خودش را خطاب به او می نوشت. با نتشار ققنوس و آغاز جنگ جهانی و رفتن 
رضا شاه و سلطنتت محمدرضا شاه یک دوران جدیدی در شعر فارسی بوجود می آید در این دوران که می شود گفت حدود 20 سالی شاید طول بکشد. یعنی از سال 1320 تا 1340 ما با دو مکتب عمده نوآوری روبرو هستیم. یکی مکتب کلاسیک های نوسرا یا مکتب سخن است که خانلری رهبر آن است. یکی هم مکتب شعر نو نیمایی است که خود نیما در سال 1338 جهان را ترک کرد، او این را اداره می کند. بین اینها برخوردهای شدیدی وجود دارد یعنی این که نیما در یاد داشت های روزانه خودش به شدت به دکتر خانلری که پسرخاله اش بود و مکتب شعری که از دل خود شعر نیما یعنی آن دوران اولیه شعر نیما بوجود آمده بود و دکتر خانلری آنرا به بلوغ رسانده بود، نیما به شدت به آن حمله می کرد و در عین حال از اینکه دکتر خانلری و کسانی که راه او را می رفتند با نوع شعر جدید نیمایی مخالفت می کردند هم بسیار اظهار گله و شکایت داشت. آنها هم از آن طرف به شدت در نشریه سخن خودشان با شعر نیمایی و خود نیما مخالفت می کردند و می گفتند این یک نوع افراطی است که وجود دارد و ما نیازی به این افراط نداریم. در همین دوران 20 سال است که ما می بینیم آن مکتبی که دکتر تندر کیا و اینها بوجود آورده بودند یواش یواش در مقابل شعر نیمایی هم قد علم می کند، یعنی یک مکتب سومی دارد بوجود می آید که پرسش از نیما این است، تو که آمدی جای قافیه را عوض کردی، طول ابیات را مختلف کردی، چرا اینقدر چسیبدی به وزن! چرا شعر بی وزن نمی گویی؟ کی گفته حتما شعر باید وزن داشته باشد؟ این حرفی بود که در واقع دکتر تندر کیا می زد اما نمی توانست آثاری را بسازد براساس این نظریه، که مورد توجه مردم قرار بگیرد. بعد از ورود به دهه 20 و دهه 30 بود که رفته رفته شاعرانی هم پیدا شدند که شروع کردند در این زمینه کار کردن، مثل فریدون کار و دیگران. اما آن کسی که بالاخره توانست حرف خودش را به کرسی بنشاند و شعر بی وزن و قافیه و تساوی ابیات را هم بعنوان شعر بقبولاند به مخاطبین خودش، احمد شاملو بود. یعنی شاملو در عین حالی که خودش را شاگرد نیما یوشیج 
می دانست و در واقع آثار اولیه خودش هم در شاگرد نیما محسوب می شد، اما از وسط راه از نیما هم جدا شد و بنیان گذار شعر بدون وزن و قافیه شد. در مورد اسم گذاری این مکاتب هم ما شعر نو می گوئیم شعر آزاد می گوئیم و شعر سپید می نامیم در فرنگی Black verse  بیشتر به نوع شعر نیمایی اطلاق می شود اما در ترجمه فارسی آن را گذاشتند شعر سپید را گذاشتند برای شعر شاملویی، در همین زمینه ما سهراب سپهری را هم داریم که در شعرهای اولیه خودش وزن و قافیه ای را رعایت نمی کرد اما بعدها وقتی که به دهه 40 رسید، برگشت به سوی اینکه به مکتب نیمایی توجه بکند. به هرحال می خواهم این را بگویم که، ما در اواخر دهه 30 بخصوص بعد از 28 مرداد و اتفاقات سیاسی که در ایران افتاد و اینکه آن تب و تاب سیاسی که در دهه 20 بوجود آمده بود فرو نشست، رفته رفته خود توجه به ارزش های شعری، قدرت بیشتری گرفت. ترس و سانسور هم کمک کرد به اینکه شاعران بروند راه های جدید مثل شعر سمبولیک و شعر تمثیلی را پیدا بکنند. و ما در اواخر دهه 30 به یک تلاطم بسیار جدیدی در مورد نوآوری در شعر رسیدیم .
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در زمانه تغ??ر 

 

 

مبان? نوآور? در شعر امروز ا?ران بخش دوم

: 

موضوع 

 

اول شهر?ور 

: 

تار?خ 

1395

 

 

در ?ک? از برنامه ها? تلو?ز?ون? که داشتم، ?ک? از هم م?هنان اشاره م? کرد به خاطرات شما و گفت آن روز 

: 

م?بد? 

که آقا? نور? علا ما را برد به شاه آباد خ?ل? تجد?د خاطره شد و فوق العاده هم به ذوق آمده بود، و گفت خواهش 

م? کنم بحث ها و گفتگوها را ادامه بده?د خ?ل? مردم را آگاه م? کند نسبت به گذشته، بو?ژه دهه 

40

 و 

50

 که مورد 

اشاره شما است شما چه پ?ام? داشت?د؟

 

من چون نم? توانم تشخ?ص بدهم سن واکنش دهنده گان چ?ست، نم? توانم تشخ?ص بدهم آ?ا هم نسلان 

: 

نور? علا 

خود ما هستند که از ا?ن زنده شدن خاطرات گذشته لذت م? برند، ?ا ا?نکه جوانان هم در آن مسائل? را پ?دا م? کنند 

که جالب است، از وقت? که آقا? عباس  پهلوان شروع کرده ا?ن مصاحبه ها و گفتگوها را بطور هفتگ? در مجله 

فردوس? منتشر کردن، از آن جانب هم م? ب?نم بعض? ها اظهار علاقه م? کنند م? گو?ند نکات? وجود دارد برا? ما 

. 

جالب بوده، در ف?سبوک خود من هم که برنامه ها را م? گذارم ز?ر برنامه م? ب?نم که اظهار نظرها? مثبت? م? شود

به هرحال من سع? م? کنم در واقع راو? آن زمانه ا? باشم که ما در آن زندگ? کرد?م، مسئله من و خاطرات من 

من به هرحال ?ک چشم? بودم نگاه م? کردم به خارج و م? خواهم آن داستان خارج را برا? هموطنانم شرح 

. 

ن?ست

.

بدهم و ام?دوارم که برا? جوانان هم مف?د باشد

 

بعد از انقلاب ما با ?ک انقطاع تار?خ? روبرو هست?م مضاف بر ا?نکه دستگاه سانسور ب? رحم که قصد کرده 

: 

م?بد? 

گذشته را تار?ک نشان بدهد و ?ک جور ارتباط ا?ن نسل را با گذشته قطع بکند و تا حد ز?اد? موفق هم بود و ا?ن 

حرف ها و مباحث و مردم را آشنا م? کند و پ?وند? ا?جاد م? کند ب?ن گذشته و حال مس?ر طب?ع? را ط? م? کند 

چون وقت? ملت? عاجز م? شود از د?دن منظره ها? گذشته، در واقع دچار نوع? ب?گانگ? م? شود و احساس م? کند 

که چ?زها?? در پشت سرش گذشته که او شناخت? از آن ندارد و نم? تواند از در?چه اطلاعات خودش، گذشته را بب?ند 

ا?ن مباحث به نظر من خ?ل? کمک م? کند به ا?نکه دوباره جامعه مس?ر طب?ع? فکر? خودش را پ?دا بکند و گذشته با 

.

امروز ?کجور? با هم وصل بشوند

 

. 

بله درست است ما تلاش خودمان را در ا?ن زم?نه تا آنجا که استطاعت را داشته باش?م انجام م? ده?م

: 

نور? علا 

 

.

اگر ?اد شما باشد رس?دم به گونه ها? نو در شعر فارس? ظهور ملک الشعرا? بهار و از ا?ن دست

: 

م?بد? 

 

